
بالاخره مشخص شد
 چه كسى حيثيت ما را در جهان 

خدشه دار كرد؟ 

رييس انجمن پيوند اعضاى خاورميانه گفت: پديده  �
«كليه فروشى» حيثيت ما را در سطح جهان خدشه دار 
ــت كه فروش كليه در  ــت. اين در حالى اس كرده اس
ــكر مى كنيم.  ــت. خدا را ش همه جاى دنيا ممنوع اس
همين كه بالاخره مشخص شد چه چيزى حيثيت ما را 
در جهان خدشه دار كرده، بايد از مسوولان تشكر كنيم. 

شرط حيثيتى
ــته بودم كه چه چيزى  ــرط بس من با دلاوران ش
ــه دار كرده، همه  ــران را در جهان خدش ــت اي حيثي
ــاى ديگرى مى گفتند مثل... ولش كن گفتن  چيزه
ــى» ما را  ــت كه «كليه فروش ــدارد كه. مهم اين اس ن

بى حيثيت كرده و من شرط را بردم. 
ديالوگ

مقام مسوول: دارى ما را بى حيثيت مى كنى. 
فروشنده كليه: يه طورى حرف مى زنى انگار دارم 
ــمتى از بدنم رو  جراحى زيبايى مى كنم. دارم يه قس

مى فروشم. مى فهمى؟ 
ديالوگ 2

- جناب سروان، اين آقا من رو بى حيثيت كرده. 
- كليه ت رو خريده؟ 

آمار بى حيثيتى
ــاى خاورميانه گفت:  ــن پيوند اعض رييس انجم
تهران بالاترين آمار مربوط به «كليه فروشى» را به خود 
ــت، پس از آن استان اصفهان قرار  اختصاص داده اس

دارد. 
اصول حيثيتى

اصولا ما اينطورى هستيم. دوست داريم بدنمان 
را تيكه تيكه بفروشيم تا پولش را خرج خوشگذرانى 
ــان ما را در جهان بى حيثيت  كنيم. همين كارهايم

كرده. 
ديالوگ 3

- كليه ام رو چند مى خريد؟ 
- من جزيى هم مى خرم عزيزم. 

ديالوگ 4
- من كليه فروشم. 

- خوش به حالت. من خرده فروشم. 
ديالوگ 5

- شما چرا با فروختن كليه باعث بى حيثيتى  ما 
در جهان شديد؟ 

- راستش، قبلا يك چيزهاى ديگرى را مى فروختم. 
گفتم الان كار جهانشمول و اينترنشنال كنم. 

اهداى حيثيتى
والا. يك طورى حرف مى زنند كه آدم مى خواهد 
ــل بخرد بدهد به  ــه اش را دربياورد با پولش عق كلي

برخى افراد. 
توجه حيثيتى

ــروش كليه ما را در  ــزان توجه نكردند، اگر ف عزي
جهان بى حيثيت كرده، طرف كليه اش را مى فروشد 
كه جلوى زن و بچه و كس و ناكس بى حيثيت نشود 

و دستش را دراز نكند. 

از هرنظربي ضرر 

اهالى كوچه ما

ــاجد سلطانى از طرف حاكميت حمايت  � هر چند مس
ــد و در برابر جايگاه مردمى مساجد جامع طراحى  مى ش
شده بود اما در عمل چندان توفيقى در جلب مشاركت هاى 
ــت و حتى روحانيون شاخص آن كنار ساير  مردمى نداش

مردم و در همان محله هاى پيرامونى زندگى مى كردند. 
 در همين كوچه خانواده ملكوتى زندگى مى كرد كه 
مادر آنها فاطمه درويش على و پدر آنها نايب نبى نام داشت 
بزرگ ترين فرزند خانواده عباس بود و كوچك ترين آنها قمر 

ناميده مى شد. 
سه دختر و يك پسر ديگر فرزندان اين خاندان بودند. 
عباس گرفتار نوعى پريشانى و بيمارى روحى شده بود كه 
ــد. اما مادرش مى گفت اين فرزندم  او را ديوانه مى خواندن
ــال كنار مى گذارد  ــت؟ او هر روز دو ري ــه ديوانه اس چگون
ــتد. عباس وقتى كه حدود  ــفر كربلا بفرس تا من را به س
70سال داشت در شب تاسوعا درگذشت و روز تاسوعا بر 
ــت هاى عزاداران حسينى تشييع شد كه با ذكر  روى دس
ــد. خانه ملكوتى در  ــرت عباس او را بدرقه كردن نام حض
ــال هاى پيش تهران ويران شده بود. در تنها اتاق  زلزله س
ــده عباس و مادرش زندگى مى كردند و گاهى هم  باقيمان

ميزبان بودند. 
ــه اين نكته وجود داشت كه چگونه در  براى ما هميش
ــى با لباس هايى متفاوت و ظاهرى  اين خانه مخروبه زنان
آراسته در رفت وآمد هستند. بعدها دانستم كه اينجا منزل 
ــيقى  ــت كه در موس مادرى همان قمرالملوك وزيرى اس
ــد در آن زمان كمتر  ــت. هر چن صاحب اعتبارى ويژه اس
ــناخت چرا كه  ــى او را به عنوان يك خواننده مى ش كس
تلويزيون هنوز به تهران نيامده بود و تنها صداى او مانند 
ــد و  ديگران از راديو و صفحه هاى گرامافون پخش مى ش
حتى به نام مستعار بانو وزيرى و نه ملكوتى خوانده مى شد 

هرچند در زمان كودكى ما در قيد حيات نبود. 
چيزى كه از حضور عباس در ذهنم باقى مانده مردى 
ميانسال با قدى بلند كه لباس هاى نظامى به تن مى كرد 
ــتى بلندى راه مى رفت و احيانا در كنار منزل  و با چوبدس
ــام روضه خوانى مثلا به نگهبانى  ــم، به ويژه در اي پدربزرگ

مى پرداخت و هيچ آزارى به كسى نمى رسانيد. 
ــت  ــرادران اعرابى وجود داش ــلمانى ب در كوچه  ما س
ــى كه دور آن  ــازه، راديوى چوبى بزرگ كه در طاقچه  مغ
ــت كه از آن صداى  ــيده بودند، وجود داش را ماهوت كش
ــد. يكى از برادران اعرابى كه  ــيقى هم پخش مى ش موس
ــت با تجهيزات كامل كه آن  بزرگ  تر بود دوچرخه اى داش
زمان جلب توجه بسيارمى كرد مثل گلگير، ترك بند، چراغ 
جلو و چراغ عقب كه با آن رفت وآمد مى كرد، گاهى وسايل 
آرايشگاه را در ترك بند قرار مى داد و براى اصلاح به خانه ها 
ــاد دارم صداى مردى كه  ــيرينى به ي مى رفت. هنوز به ش
شعر معروف استاد شهريار و شعر مشهور مولوى در مدح 
حضرت على را با كلامى آهنگين مى خواند و هر روز صبح 
زود از كوچه مسجدجامع به آرامى عبور مى كرد و مردمى 
كه در آن موقع مقابل منزل خود را آب وجارو مى كردند يا 
در حال گذر بودند، به او كمك هايى مى كردند. در كوچه 
ــلمانى ديگرى بود كه روى شيشه آن با  ــجدجامع س مس
خط نستعليق با رنگ سياه و حاشيه قرمز نوشته شده بود 
دانايى. صاحب مغازه عمامه اى شيرشكرى بر سر داشت و 
با همان ماشين هاى دستى قديمى به اصلاح مى پرداخت 
و با نوشته اى يادآورى مى كرد كه صورت با ماشين اصلاح 

مى شود. 
ــى محله نيز دختر جوانى  ــى از كوچه هاى فرع در يك
ــرد كه در مدارس دخترانه  ــا پدر و مادرش زندگى مى ك ب
ــرد. در آن روزگار دانش آموزان و  ــس مى ك ــى تدري دولت
ــدون حجاب بودند، از  ــان مدارس دولتى دخترانه ب معلم
همين رو بسيارى از خانواده ها از ادامه تحصيل دخترانشان 
پس از سن تكليف در اينگونه مدارس خوددارى مى كردند 
ــلامى  ــه مدارس دخترانه جامعه تعليمات اس يا آنها را ب

مى فرستادندكه درآنجا رعايت حجاب الزامى بود. 
ــه افراد محل و  ــداى كوچه نيز قهوه خانه اى بود ك ابت
ــيدن قليان و گذران  ــيدن چاى و كش ــبه براى نوش كس
ــه و ناهار در آن  ــنيدن نقالى و خوردن صبحان اوقات و ش
جمع مى شدند. يكى از شاگردان قهوه خانه با مهارت بسيار 
شش تا هشت نعلبكى و استكان پر از چاى را در لابه لاى 
انگشتان يك دست به خوبى مى گنجانيد و دور مى گردانيد 
ــت و گاهى با تردستى به  ــتريان مى گذاش و در برابر مش
شيوه اى رفتار مى كرد كه در يك لحظه به نظر مى رسيد 
ــده و الان است كه به زمين بيفتد در حالى  نعلبكى رهاش
كه چنين اتفاقى روى نمى داد و استكان و نعلبكى به آرامى 
ــاگرد ديگر قهوه خانه نيز  ــز قرار مى گرفت. ش در روى مي
سينى چايى به مغازه هاى اطراف مى برد و در ازاى هر يك 
ــتكان چاى ژتونى كه از جنس آلومينيم بود، دريافت  اس
مى كرد. صاحبان مغازه ها قبلا اين ژتون ها را از قهوه خانه 
خريده بودند. صاحب قهوه خانه، سيدحسين نامى بود كه 
مورد احترام همه ما اهل محل بود. آنها سه برادر بودند و 
ــت به وضوح او را  ــان صادقى بود. هنوز كه هنوز اس لقبش
به خاطر مى آورم؛ ريش سپيد محترمى كه سيادت همراه 
با خلوصش را با كلاهى كه بر سر مى گذاشت و شال سبز 

خوشرنگى كه به كمر مى بست، آشكار مى كرد. 
ادامه دارد...

كارتون خواب

با شاعر

يادمان

ــرك مى كنم و  ــرم خوابگاه را ت ــر اتاق گ ــدود ظه ح
ــپارم. با الف و رفيقش  ــودم را به آفتاب داغ آتن مى س خ
ــته ام. پيش از آنكه  ــان اطراف قرار گذاش ــه اى هم در كاف
سفارش دهيم، خانم جوانى با يك پارچ آب خنك مى آيد 
و ليوان هايمان را پر مى كند. چندساعتى پاى حرف هايشان 
ــينم و در اين فاصله  ــان در يونان مى نش درباره زندگى ش
ــود. از بچه ها جدا  ــر و خالى مى ش ــا ليوان هايمان پ باره
ــوم و پياده راه مى افتم. از پس كوچه پس كوچه هاى  مى ش
 (Acropolis) ــس ــيب، دوباره تپه آكروپولي پرفرازونش
پيدايش مى شود. در اطرافش، كه حالا آنقدر به آن نزديك 
شده ام كه فرازش را نمى بينم، بازارى شكل گرفته كه انواع 
صنايع دستى و سوغاتى در آن  گير مى آيد. در ويترين ها و 
پيشخوان ها آكروپوليس و بناهاى ديگر بر شيرمرغ تا جان 
آدميزاد نقش بسته تا همراه مسافران و گردشگران، به خانه 
و كاشانه شان در همه جاى جهان پايش برسد. راه را از ميان 
كافه ها و رستوران ها به سوى بالاى تپه مى يابم و در شيب 
دامنه اش، پا به منطقه اى مسكونى مى گذارم با خانه ها و 
راهروهاى باريك و پلكان ميانشان كه اغلب به رنگ سفيد، 
رنگ شده اند و جابه جا گربه هايى كه از اضطراب شهر انگار 
ــد و در آفتاب مايل بعدازظهر روى ديواره ها  بويى نبرده ان
لم داده اند. صندلى هاى چوبى رنگ به رنگ كنار راه، رو به 
ــهر، روبه آتن قرار گرفته اند و رنگ آبى روشنى  منظره ش
ــط ها مى درخشد.  هرجا كه مجال بروز پيدا كرده، آن وس
ــرزن يا پيرمردى  ــور از برابر خانه اى، پي هرازگاهى با عب
ــده و به  ــكوت به مقابلش خيره ش ــم كه در س را مى بين
ــده. اينجا  طرزى باورنكردنى در نگاهم با اطرافش يكى ش

ــت يكى از قديمى ترين تمدن هاى  هيچ چيزش به پايتخ
ــكون و آرامشى در هوا هست كه برابر  جهان نمى رود. س
ــاعت هم انگار مقاومت مى كند. اگر  حركت عقربه هاى س
ــادگى مى توانستم خيال  منظره برابرم را نمى ديدم، به س
ــاه بيايد و برود  ــت كه م ــتايى اس كنم كه اينجا دل روس
اتفاق خاصى در آن نمى افتد. خيابانى آسفالت كه پيچ هاى 
ــفيد و آبى  آخر نوك تپه را درمى نوردد، من را از روياى س
بيرون مى آورد و با چند قدم، بالاى بلندى رسيده ام. اولين 
ــس معبد پارتنون  ــه با آكروپولي ــش من در مواجه واكن
(Parthenon)، تلاش ناخودآگاه براى اصلاح خرابى هاى 
ــت تا آن را به شكل طرح هاى سه بعدى  آن در ذهنم اس
ــال پيش ديده ام،  ــرى كه از بناى دوهزارو500س و تصاوي
درآورم. سپس در ذهنم مى افتم به جان تصوير كامل شده 
و تخريبش مى كنم. ستون ها، گوشه ها، ديوارها و سنگ ها 
ــم كه الان ايستاده ام.  را زمين مى ريزم تا همين جايى باش
به اين فكر فرو مى روم كه دوهزارسال بعد، اگر كره زمين 
گرما را تاب آورده  باشد و نوع آدمى همنوعش را، از روزگار 
ما چه چيزى به يادگار خواهد ماند؛ از هفت ميليارد ساكن 
فعلى كره زمين، از تمام اين عواطف و فكر هايى كه زندگى 

بر زمين را معنى مى كند. 
ــت كه به تماشاى غروب خورشيد  با همين فكرهاس
ــينم. آتن كم كم در تاريكى فرو مى رود  از فراز تپه مى نش
ــبانه حل  ــب و در روياهاى ش و دردهاى مردمانش در ش
مى شود. شبى كه دارد از شرق بر فراز شهر كش مى آيد را 
تصميم مى گيرم بيش از اين درازترش نكنم و راه خوابگاه 

را پيش مى گيرم. 

ــين مى رفتيم، ميكى بايد يك  به ازاى هر مايلى كه با ماش
ــب در دفتر خاطراتش مى چسباند. شك داشتم اين كار  برچس
تاثيرى داشته باشد، اما داشت؛ در صندلى كودك نشسته بود 
و لگدزنان، به صفحه كيلومترشمار نگاه مى كرد. بعد از تقريبا 
ــب، خوابش برد و دفتر از دستش افتاد. من  بيستمين برچس
ــير اتوبان شدم. درست از همان موقع  هم غرق يكنواختى مس
ــت باشد؟  تلفن هم ديگر زنگ نزد. چه حرف ديگرى مى توانس
ــروع شده؛ شماره دو در راه است. خودم  درد زايمانش زودتر ش
ــده بود و  مى دانم، مى دانم، دارم مى آيم. ميكى دوباره بيدار ش
ــت. در آينه عقب نگاهش به  پلك زنان نگاه مى كرد كه كجاس

من افتاد. 
- «بابا، چند كيلومتر ديگه مونده؟»

- «50تا، پسرم، 50.»
- «من 50 تا برچسب ندارم. دفترم كو؟»
نمى دانستم مى تواند تا 50 هم بشمرد. 

- «پسرم، بشين سر جات.»

ــده، در صندلى اش تقلا مى كند،  حالا گريه اش سرازير ش
ــد و لگد مى زند. به همين دليل بود كه اين روزها  جيغ مى كش
ــر كار بودم؛ دليل آن جروبحث ها همين بود. دكترها  اينقدر س
مى گفتند اوتيسم خفيف، يا نوعى كمبود محبت، چيزى بود. 
اگر از من بپرسيد، فقط نياز داشت كمى ادب شود؛ هيچ كس 
ــار زدم، وارد يك  ــين را كن ــه حرف من گوش نمى كرد. ماش ب
پمپ بنزين شدم، پياده شدم و 10مترى راه رفتم، ولى او هنوز 
گريه مى كرد و دست و پا مى زد. از اين فاصله، با آن سروصداى 
اتوبان، صدايش را نمى شنيدم، اما مى توانستم صورت عصبانى و 
دهانش را كه تا آخر باز كرده بود، ببينم. اين موجود از تخم و 
تركه من بود. زن خودشيرينى پيدا شد و روى شيشه زد. ميكى 
ــت نگه داشت، به او نگاهى انداخت و زد زير نوع  لحظه اى دس

ديگرى از گريه كه از روى ترس بود. سريع ميكى را از ماشين 
بيرون آوردم و بغل گرفتم. 

زن گفت: «فكركردم چيزى شده.»
گفتم: «نه، مشكلى نيست.»

ــاره در جاده بوديم. ميكى يك دوجين  پنج دقيقه بعد دوب
بسته برچسب، يك پلاستيك شيرينى و يك نوشيدنى گازدار 
داشت. شايد بعدا به خاطر شيرينى ها و نوشيدنى گازدار پشيمان 
مى شدم، ولى در آن لحظه به نظرم كار درستى بود. همين طور 
كه وارد پاركينگ بيمارستان مى شديم، سعى كردم ماشين اش 
را پيدا كنم. زنم را مى شناختم- كسى نبود كه تاكسى بگيرد يا 
وقتى دوستانش سر كار هستند، به آنها زنگ بزند، كار خودش 
ــين اش را نمى ديدم. زنى كه در زايشگاه بود  را مى كرد. اما ماش

ــرش را تكان داد. كسى به اين اسم اينجا نيست. بايد بريد  س
ــمت اورژانس. ميكى كه كنار من مى دويد و هنوز دفتر  قس
برچسب هايش را محكم گرفته بود، گفت: «مامان اينجاست؟»

-  «آره، پسرم، همين طرفاست.»
در قسمت اورژانس ما را جدا كردند، من را به طرف يك 
اتاقك بردند، گفتند كه بنشينم و ميكى را بردند. كمى بعد 
ــتار جوانى بود در اتاق انتظار پيدا كردم. تمام  او را كه با پرس

صورت زن پرستار پر از برچسب بود. 
- «پسرتون خيلى دوست داشتنيه.»

- «بله، همين طوره.»
وقتى برگشتيم و سوار ماشين شديم، ميكى براى اولين بار 
بى سروصدا نشست، انگار كه مى دانست. تلفنم را از داشبورد 
برداشتم؛ سه تماس ناموفق، يك پيام صوتى. به او گفته بودم 
ــد. به حرفم گوش  ــتفاده نكن كه موقع رانندگى از تلفن اس
ــوش مى كنم، وقتى ميكى  ــرد. بعدا به پيام صوتى گ نمى ك

خوابيده باشد.

از لندن تا تهران

داستان كوچك

معبد پارتنون

پيشنهاد بالاى اجاره كاخ نياوران موجب شد
تغيير در اجراي گروه «شمس»

ــاى صورت گرفته از  �  شـرق: در پى برخى ناهماهنگى ه
ــازمان ميراث فرهنگى در رابطه با اجراى كنسرت  ــوى س س
ــرو پورناظرى در كاخ  ــتى كيخس ــمس به سرپرس گروه ش
ــم تا 9شهريور، گروه شمس طى  نياوران در تاريخ هاى شش
بيانيه اى اعلام مى دارد كه مكان و تاريخ اين كنسرت تغيير 
ــرت گروه شمس در كاخ نياوران  كرده است.  قرار بود كنس
ــاس توافق تهيه كننده برنامه با مديريت  برگزار شود و براس
كاخ مقرر شد مبلغ 15ميليون تومان براى اجاره هرشب كاخ 
نياوران پرداخت شود كه نسبت به پنج سال گذشته نزديك به 
300درصد افزايش قيمت داشته  است. با توجه به اينكه اين 
تنها هزينه اجاره زمينى متروكه در كاخ نياوران بوده و از سوى 
ديگر با توجه به هزينه اداره اماكن، نور، صدا، تهيه سن، دكور 
ــب مجموعا نزديك به 80ميليون تومان  و موارد ديگر هرش
هزينه برآورد شد. يعنى برگزارى كنسرت گروه شمس براى 
هر صندلى مبلغى بيش از 27هزارتومان بدون دستمزد گروه 
ــتاندارد جهانى به  ــده كه اين مبلغ با اس و تهيه كننده مى ش
ــت. با اين وجود پس از پرداخت  هيچ وجه قابل مقايسه نيس
ــوى دفتر  بيعانه به كاخ و طى روند اخذ مجوزهاى لازم ازس
ــاد اسلامى كه شبيه گذر از  ــيقى وزارت فرهنگ و ارش موس
هفت خوان رستم طى يك ماه بوده، مجموعه نياوران در زمان 
مديريت سابق اين سازمان در اقدامى غيراخلاقى مبلغ بيش 
از 22ميليون تومان را براى عقد قرارداد اعلام كرد كه رقمى 
بيش از توافق اوليه بود. گفتنى است كه زمان و مكان برگزارى 

كنسرت گروه شمس به زودى اعلام خواهد شد. 

رويداد

شعر تازه اى از سيدعلى صالحى

شيركو...!

شبى با «قيصر»

شب، تاريكنا، تبعيد
آدمى

اندوه، آزادى، اميد!

(تمامِ طولِ راه
شَبَح

از پىِ پردهْ دارِ درة پروانه مى دويد.)
مى گفتند  اوُيسْ قَرَنى به خواب ديده است

زودا
شاعرى

از سپيده دَمِ سليمانيه برخواهد خاست
پيشمرگِ رود و باران و بنفشه خواهد شد.

رسالهْ نويسِ رؤياها
يك دست ترانه به تاريكنا
يك دست ترانه به تبعيد:
دمشق، بصره، استانبول

مسكو، واشنگتن، تهران، اسِتكهُلم
سفركرده كلماتِ شهيد

زائرِ بى زمين،
از اين سرزمين

به آن سرزمين...!

البته حالا هم جاى دورى نرفته است،
دست روىِ قلبِ كودكانِ كُرد بگذاريد:

شيركو... شيركو... شيركو...!

ز پشت پنجره برخيز تا به كوچه رويم
براى ديدن تصوير قاب لازم نيست

برخى از شخصيت ها، در حوزه فرهنگ معاصر به دلايلى 
ــل «همينگوى» در  ــده اند. مث ــيك ها ش ديگر جزو كلاس
آن سوى آب ها. يا «تاگور» در اين سوى. در كشور خود ما نيز 
اينگونه است. الان ديگر «نجف دريابندرى» و «محمد قاضى» 
جزو كلاسيك هايند. يا احمد محمود و محمود دولت آبادى. 
ــاملو. يا غلامحسين ساعدى و بهرام صادقى.  و اخوان و ش
قيصر امين پور از نسلى است كه خيلى فاصله دارد با نسل 
اين كلاسيك هاى وطنى. اما توانسته با اقبالى روبه رو شود 
ــت. مخاطبان شعرش يكى  كه ويژه همين كلاسيك هاس
ــعرش در نزد خاص وعام، به طور  ــن دلايل. پذيرش ش از اي
ــه روزبه روز  ــك رديف، دليلى ديگر؛ اينك ــان و در ي همزم
ــته اند و بر تعداد آنها افزوده شده،  مخاطبانش ريزش نداش
باز دليلى مبرهن! كه اين هم خاصيت كلاسيك هاست كه 
روزبه روز و سال به سال و قرن به قرن اصالت كارشان، بيشتر 
به چشم مى آيد. تعداد تحقيق ها و پايان نامه هاى دانشگاهى 

ــته شده، باز دليلى ديگر  ــال ها نوش كه درباره او در اين س
و مهم تر... 

قيصر امين پور، بى شك اينگونه است. هم روزگار و هم نسل 
ماست، اما يكى از كلاسيك هاست. مى گويى: دليل؟ مى گويم: 
سرى بزن به كتابفروشى هاى جلو دانشگاه و راسته كريمخان. 
ــگاه، آثار او را عرضه مى كنند...  يا به غرفه هايى كه در نمايش

خودت خواهى دانست كه چه مى گويم! 
*اگرچه تلخ، اما قيصر در پاييز 86، ما را تنها گذاشت و 
پر كشيد به سمت روشنايى. قيصر با هجرتش در پاييز   86 
علاقه مندان جوان و مخاطبان نوخاسته خود را در حسرت 
ــاعر توانا و متواضع هم روزگارشان باقى گذاشت.  ديدار ش
ــاعد كه از 20سالگى و  ــى چون من و س دريغ و درد كس
اوايل روزگار شاعرى قيصر و خودمان با او مانوس بوده ايم 
افزون تر است. ما همدلان و همنفسانى بوديم كه تا آخرين 
ــان»  ــى قيصر «مهر»مان با او «بر همان مُهر و نش روز زندگ

بود كه بود. 
ــهر» را با «علامه  ــب هاى ايرانش * خانه هنرمندان«ش
طباطبايى» آغاز كرد، با استاد «على  اكبر دهخدا» پى گرفت؛ 
و پنجشنبه 31مرداد با «قيصر امين پور» ادامه خواهد داد. 
ــتان و دوستداران  ــاعت 18 روز پنجشنبه (امروز) دوس س
ــبز و بالنده  زنده ياد قيصر امين پور با ياد و خاطره هماره س

او، در خانه هنرمندان كنار يكديگرند. 

بزرگداشت «قيصر امين پور» در خانه هنرمندان
شرق: آيين بزرگداشت «قيصر امين پور» در خانه هنرمندان ايران و با همكارى «انجمن شاعران 
ايران» برگزار مى شود. در اين مراسم چهره هاى سرشناس ادبيات و موسيقى معاصر حضور 
خواهند داشت و درباره «قيصر» سخن خواهند گفت و آثار خود را عرضه خواهند كرد. انجمن 
شاعران ايران از همه علاقه مندان به قيصر امين پور و دوست داران شعر دعوت مى كند كه در 

اين مراسم شركت كنند. زمان: سى ويكم مردادماه 1392 ساعت 18. 
مكان: خيابان آيت االله طالقانى، خيابان موسوى شمالى، باغ هنر، خانه هنرمندان ايران. 
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 ايسنا: فيلم «نوح»، ساخته جديد «دارن آرونوفسكى» روز 
ــينماهاى فرانسه نمايش خود را  9 آوريل 2014 در س
آغاز خواهد كرد. «نوح» فيلمى با قهرمانى مذهبى است 
كه كارگردان فيلم مشهور «قوى سياه» آن را با بودجه اى 
ــت. در اين فيلم،  ــاخته اس بيش از 150ميليون يورو س
ــون» در نقش  ــل كرو» در نقش نوح(ع) و «اما واتس «راس
ــرت نوح(ع) بازى مى كنند. همچنين  «ايلا»، دختر حض

«جنيفر كانلى» در نقش همسر نوح(ع) و آنتونى هاپكينز 
ــزرگ حضرت نوح) حضور  ــالح»، (جد ب در نقش «متوش
دارند. آرونوفسكى كه از چند سال قبل ايده ساخت اين 
فيلم را در سر مى پروراند، با الهام گيرى از انيميشن «نوح 
براى بيداد انسان ها» كه سال 2011 براساس فيلمنامه اى 
ــده بود، كارگردانى اين فيلم را بر  ــاخته ش از خودش س

عهده گرفت. 

مخبر الدوله

«نوح» آرونوفسكى اكران مى شود

 پوريا عالمى

يك روز عالى
رِى هاسكين . ترجمه: هادى عظيمى
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